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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشال در کلام مرحوم محقق خوئ در مورد معناي آيه ذکر

ملاحظه فرموديد ي از ايرادات كه براستدلال به آيه ذكر بيان كردند در مورد معناي حفظ بود، که آن را بيان کرديم؛ اشال دير
در مورد متعلق حفظ بود که بيان مرحوم آقاي خوئ را در مورد اشال متعلق بيان کرديم. به نظر م‌رسدجواب ايشان قابل

مناقشه است؛ ايشان در جواب اشال فرمودند مراد از ذكر، قرآنمتوب يا قرآن ملفوظ نيست، تا شما از حيث متعلق اشال
كنيد و بوييد در بسياري از مواقع در قرآنمتوب غلط واقع م‌شود و قابل از بين رفتن و اندراساست. هر چند که هيچ اشارهاي

در کلام مرحوم آقاي خوئ به کتاب   مجد البيان نشده است، اما ايشان مفرمايد: اين اشالات در صورت است كه مراد از
ذكر،قرآن متوب باشد؛ در حال كه مراد از ذكر، محبه اين كتاب و كلماتاست؛ يعن آن حقيقت كه بر قلب مبارك

پيامبر(ص) نازل شده است؛ آن حقيقت محفوظ م‌ماندو قابل تغيير و تبديل نيست، و تحريف در آن راه ندارد. همچنين عرض
كرديموالد راحل ما (رض) در كتاب مدخل التفسير از همين جواب مرحوم آقاي خوئ تبعيت فرموده‌اند؛اما به نظر م‌رسد كه
اين مطلب قابل مناقشه باشذ؛ براي اين كه اولا نزاع در باب تحريف در همين حاك و قرآن متوباست؛ ما مخواهيم ببينيم آيا

در اين قرآن كه متوباست,تحريف راه پيدا كرده است يا نه؟

براي اينه مح از دسترس بشر خارج است و حقيقت است که بر قلب مبارك پيامبر نازلشده است؛ چنين چيزي اصلا قابليت
و امان تحريفندارد. بحث در ايناست كه آنچه كه حاك از اين مح است, آيا در آن تحريف راه پيدا کرده يا نه؛ و اين محل

نزاع است. اگر در حاک تحريف راه پيدا كرده باشد, م‌شود محرف و يا اين است که حاك مطابقت با مح داشته و در آن
تحريفينيست. لذا, ما هر چه در اين جواب ايشان دقت كرديم, ديديم که جواب درست نيست. پس, اشالاول اين شد که محل

نزاع در باب تحريف, حاک است و نه مح؛ چرا که اساساً مح قابليت تحريف ندارد. اشال دوم اين است كه شما با چه
قرينها‌يم‌فرماييد مراد از ذكردر اين آيه شريفه مح است؟ « انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ » مراد از ذكر در اينجا

همان ذكري است كهدر دسترس مردم قرار گرفت؛ يعن همين كتاب متوبو قرآن ملفوظ؛ اما اينه بوييم در « انَّا نَحن نَزلْنَا
الذِّكر », مراد از ذكر همان حقيقت است كهبر قلب پيامبر نازل شد, اين كه بدون حاك قابليتدسترس براي مردم را ندارد!.

ايشان فرمودهاند: وانما المراد بالذكر هو المح بهذهالقرآن الملفوظ او المتوب و هو المنزلعل رسول اله چه قرينها‌ي بر
اين معناي ايشان هست و قرينه ايشان چيست؟

البته حاك به اعتبار مح است وخودش ف حد نفسه چيزي نيست, اما نم‌توانيمبوييم قرآن يعن آن چيزي كه بر قلب
پيامبرنازل شد؛ که در اين صورت, ما الآن به آن چيزي که بينالدفتين هست, نم‌توانيم بوييم ذكر و قرآن است؛ و حال آن که

مسلماً مابين الدفتين ذكر، قرآن، شفاء، نور، هدي و ...  است و تمام اين اسام بر آن اطلاق م‌شود.پس, جواب ايشان,
جواب درست نيست. نته دير اين است كه اصلا در فرمايشاتمرحوم آقاي خوئ قدس سره تهافت است؛ و آناين که ايشان از
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يك طرف فرمودند مراد از « وانَّا لَه لَحافظُونَ » حفظ در لوح محفوظ و حفظ عند ملك من الملائك نيست, بله مراد حفظ نزد
عامه بشر است؛ تعبيرشان اين است: لأن حفظ القرآن يجب ان يون عند من انزل اليهم و هم عامة البشر ؛ و اين که خدا

بفرمايند ما يك قرآن فرستاديماما آن را در لوح محفوظ حفظ كرديم, فايده‌اي ندارد. اين حرفخوب است، اما بين اين حرف و
حرف كه در اين جواب فرمودهاند که لأن المراد بالذكر هو المح بهذه القرآن الملفوظ سازگاري نيست. عامة البشر قرآن

متوب و ملفوظ است, اما مح آن استه بر قلب مبارك پيامبر نازل شده است. پس, اين تهافت همدر فرمايش مرحوم آقاي
خوئيقدس سره وجود دارد.

پاسخ استاد محترم از اشال فوق

اما بالاخره اين ايراد را چطور بايد جواب داد؟ ايراد صاحب مجد البيان كه م‌گويد اگر مراداز حافظون اين باشد که خدا هرچه
گذارد در آن تغيير واندراس‌کند و نمشود را محافظت م‌كه به عنوان قرآننوشته شده است و هرچه كه به عنوان قرآن چاپم
پيدا شود؛  ما در خارج خلاف آن را مشاهده مکنيم؛ و اين که قرآنها مخالف هستند و از بين مروند.جواب كه ما م‌خواهيم

بدهيم, و شايد از عبارت خود ايشان هم به دست آيد, اين است كه در زمانما, اگر هزار نوع قرآن چاپ شود, در هر چاپييك
تغييري بوجود آيد, چرا م‌گوييم اينها تحريف پيدا نرده است؟ براي اينه اصلشمحفوظ است؛ چون ما اصلش را م‌دانيم,
م‌گوييمقرآن اين است. به عبارت دير, ما در چه صورت م‌توانيم ادعا كنيم كه تحريف نيست؟ در صورت كه اصلش را
بدانيم. وقت اصلش را بدانيم, م‌گوييم آقا اين بااصل مطابقت ندارد, پس تحريف شده است. بنابراين, اينه الان م‌بينيم در

قرآن‌هاي موجود هر تغييري به وجود بيايد, م‌فهميم كه اشتباه است, براي اين است كه اصلش نزد ما محفوظ است؛ و معناي
«وانَّا لَه لَحافظُونَ » همين است؛ يعنيما اصل قرآن متوب نازل را حفظ كرديم. فرق ميان قرآن با ساير كتب آسمان اين است

كه ساير كتب آسمان اصلا اصلش از اول محفوظ نبود اما اصل قرآن از اول محفوظ بوده است.

شما كتاب را نوشتيد، اصل كتاب و نسخه خطيتاب نزد خودتان موجود است، اگر آن کتاب به هزار نوعچاپ شود و در هر
چاپ هم كم و زياد بشود، شما م‌گوييد ما اين کتاب را حفظ كرديم، يعن اصلش نزد خودتان محفوظ است؛ اينجا هم نزد

مسلمانان صدر اسلام اصل قرآنمحفوظ بود؛ در آن زمان، امان اين كه اين کتاب ازبين برود نبود، و آن اصل به طريق حفاظ و
قراء به ما منتقل شده است. نتها‌ي را بعد از درس ديروز خدمتبعض از آقايان گفتيم که ممن است كس «انا لهلحافظون» را
بويد منظور اين نيست که قرآن را ما حفظ كرديماز طريق اين كه حفاظ زيادي قرآن را حفظ كردند، بله قرآن در همان زمان

گوييد آن قرآن اصل‌ويد ازكجا مب كه دارد، محفوظ بود؛ حال اگر كس نزول،با تحدي كه كرد، با خصوصيات و مشخصات
به شما منتقل شده است؟ م‌گوييم اين از طريق حفاظ و قراء و اهتمام مسلمانها به ما رسيده است؛ به يك بيان دير، «انا له

لحافظون» را بايد برگرديم به 1400 سال پيش، در آن موقع معنا كنيم؛ ما يك وقت در شرايط امروز م‌گوييم «انا له لحافظون»،
آن وقت اين اشالات را مطرح م‌كنيمه اين قرآن‌هاي چاپ شده گاهپاره شده و گاه كم و زياد شده و گاه آتش گرفته است؛

نه، چنين نيست.

آن قرآن متوب که بر پيامبرنازل شده و پيامبر آن را فرمود، يعن قرآنابتدا ملفوظ بوده و بعد متوب شدهاست؛همان زمان خدا
فرموده که ما آن را حفظ م‌كنيم؛ يعنيدر همين زمان حال، آن را حفظ م‌كنيم، آينده هم حفظ م‌كنيم،تا قيامت هم آن را حفظ

م‌كنيم؛ به صورت اسم فاعلاستمراري. در آن زمان، حفظ قرآن به وسيله حفاظ نبود؛ بله عنايتخاص خدا بود كه آيات ملفوظ
كه پيامبر فرموده،محفوظ بماند و هيچس نتوانست آنها را تغييربدهد؛ البته آن قرآنملفوظ از طريق حفاظ به نسلهاي دير منتقل
شد؛ و الا ما نم‌توانيم بوئيم «انا له لحافظون» از همان ابتدا حفظ از طريق حفاظ بوده است؛ من طريقالحفاظ براي تورات و
انجيلهم بوده، پس بوييم آنها هم که حفاظ داشتند، کتابشان درست منتقل شده است؛ در حال كه يقين داريم کتاب آنها تحريف
شده است. بنابراين، بايد حفظ راـ كه به معناي عدم تحريف است ـ با قطع نظر از حفاظ معنا كنيم؛ يعن خداوند قرآن ملفوظرا
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حفظ كرد؛ اما به چه نحوي آن را حفظ كرد، لزوميندارد که آن را بدانيم؛ فقط م‌گوييم اين قرآن در زمان پيامبر اصلش محفوظ
بود، قرآن ملفوظ و متوب اول است، در زمان خلفا هم محفوظ بوده، بعد نيز محفوظ بود و اکنون هم محفوظ است تاقيامت.
پس، نته اول اين شد كه اساساً اگر ما امروزه م‌فهميم که اشتباه و تغييري در قرآن به وجود آمده، خودش دليل بر اين است
كهاصل قرآن محفوظ است؛ اگر اصل قرآن را نم‌دانستيم، از كجا م‌فهميديم تغييري در آن به وجود آمده است؟ پس، اصل

قرآن محفوظاست و «انا له لحافظون» اشاره دارد به همان قرآن ملفوظ متوب در زمان پيامبر که محفوظ بوده و الآن هم همان
محفوظ است. ودير اشاره به قرآن‌هاي موجود چاپ شده ندارد که بعضها آن را دچار تغيير و تحريف مکنند. متعلق

حفظهمان قرآن ملفوظ متوب در زمان پيامبر است. آن قرآن الآن هم هست و ما مدع هستيم قرآن موجود با آن مطابقت دارد.

نته دوم: از اينجا اشال را كه مرحوم حاج نوري دارد، جواب داده م‌شود. حاج نوري ي ازاشالات كه به استدلال به
اين آيه كرده، اين است كه آيه‌ي ذكر يا آيه حفظ مياست، و لفظش به صورتصيغه ماض است، در نتيجه، اين آيه م‌گويد

چيزي را كه تاکنون نازل كرديم حفظ م‌كنيم؛يعن به هر مقداري كه تا زماننزول اين آيه شريفه در مه از آيات قرآن نازل شده
بود، خدام‌فرمايد آنها را ما حفظ م‌كنيم؛ اما دلالتندارد سوره‌ها و آيات بعدي را كه براي تو مفرستيم، آنها را هم حفظ كنيم؟!.
جواب اين است كه كلمه «ذكر» در آيه شريفه اختصاص به آنچه كه تا حالا نازل شده است، ندارد؛ بله منظور مجموع آيات و
مجموع ذکر يعن قرآن است، نه آيات که تا زمان نزول اين آيه نازل شده است. مثل اين است كه بوييم«انا انزلناه»؛ يعن انزلنا

القرآن، انزلناالذكر. همانطور كه «تنزيل» يك صفت عام است، ذكر هم يك صفت عاماست و همه قرآن راشامل م‌شود. اما
همانونه که عرض كرديم، عمده اشالاين است كه استدلال به اين آيه شريفه، يك استدلال دوري است؛ و چه بسا خود اين آيه

تحريف شده باشد. شما به آيه قرآن براي عدم تحريف قرآن استدلال م‌كنيد، در حال كه ممن است خودهمين آيه تحريف شده
باشد. اين را دقت كنيد، چند جواب دارد كه فردا انشاءاله عرض م‌كنيم.و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين. 


